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قوم گراییناسیونالیزم تباری زیرپوشش   

نژادی درکشورعزیزما افغانستان -چگونگی ترکیب قومی   

هانماد شکست وبهدررفتن منابع مالیه دهنده   

شرایط ضروری حل مشکل کشوروپیآمدهای آن                   
تقویت احساس امنیت کاذب گروهای افراطی                  

صت های داخلیرفضرورت دستیابی به                    
نهادهای قوی ملی ریاایجاد وپایه گذ                   

     نوع ملی  یک بیش از می پندارند که  چنین  جامعه شناسان  بسیاری از    
    ایدبمثابۀ بخشی از  گرایی ممکن ملی وجود دارد.  ناسیونالیزم گرایی یا     
و    شده  ظاهر مردمی غیردولتی  یا بمثابۀ جنبش   رسمی دولتی ئولوژی        
بیان       ایدئولوژیک  یا  مدنی، تباری، فرهنگی، زبانی، مذهبی  در خطوط         
  ی   بسیار منحصربفرد نبوده و  ها متقابلن این دسته بندی با اینحال، گردد.     

      بدرجات    را  یا همه عناصر یادشده  ناسیونالیستی، برخی   ش هایبجن از         
        توان با معیار ناسیونالیستی را می های  جنبش مایند.ن میمختلف ترکیب         
      پردا   نظریه  طبقه بندی نمود. برخی از مکان  دیگر مانند مقیاس و های        

    گرایی    بین اشکال ملی  تمایز نموده اند که هرگونه  زان سیاسی استدلال       
     که  معتفدند  ملی گرایی، شهروندان همه  اشکال  می باشد. در  نادرست    

       گونه   چرا چنین   اینکه دارند. دلیل اصلی  مشترک  فرهنگ  نوعی  آنها         
                ورزد مفهوم  که سعی می اینست پنداشت، نادرست  توان می استدلال را                

                  تفسیرهای متعدد آن   جلوه ها با کند تا  را خم  ناسیونالیزم   سادۀ نسبتن                    
              شیوه های    به  صرفن ناسیونالیزم  دهد. مسلمن همه انواع  توضیح  را                

                     پسین های  سال  امتداد زمانی دانشگاهیان در  کند که متفاوتی اشاره می                    
                د پذیری مکتب فکری م این  نمایند.  را تعریف سعی نموده اند ناسیونالیزم                

                    است. سرنوشت خود تعیین  منظورخواست ملت ب که ناسیونالیزم صرفن                   

عملکرد  که چگونگی وچند وچوند حتمی ولازمی پنداشته میشومسایل مورد بحث،تذکراین واقعیت سایرتذکربل ازق
قراردارد،اغلبن  تباری درکشورعزیزما جودومفاکتورهایی  عوامل وو عد قومیبربنیاد ب  که هایی  موضعگیری وها 
یادشده با ظهورسیستم جدیدی ازروابط  اهمیت موضوع یا ازنظرانداخته میشود. توجه ناظران غربی بدورمانده واز

مشخص میگردد که دروضعیت اینچنینی، چگونگی  ،وافزایش وابستگی متقابل جهانبین المللی، جهانی شدن اقتصاد 
این تأثیرگذاری اوضاع دریک کشوربرچگونگی وضعیت وحال واحوال درسراسرجهان بگونه ای تأثیرگذارمیباشد. 

بگونۀ  وضعیت درکشورهای نامبرده، میباشد.متبلوربگونۀ فزاینده ای  بویژه درکشورهای کمترتوسعه یافته، اوضاع
سیاسی درآنها می تواند عواقب گسترده ای  و  زیرا بی ثباتی نظامی انی نیزاثرمی گذارد،بروضعیت انس گیریمچش

وخطرناکترین  یکی ازمخربترین ،هچ ،بدنبال داشته باشد. کشورعزیزما افغانستان،نمونۀ بارزامریادشده تلقی میگردد
درهم ریختن  لفعل جامعۀ افغانی وبامنجربه فروپاشی  درگیریهای مسلحانۀ دوران مدرن را تجربه کرده که درنتیجه

یندهای یادشده، فقدان موجودیت اقتدارمرکزی آمهمترین مظاهرفر گردید. یکی از نهاد سیاسی جامعۀ مادولت بمثابۀ 
عزیزما، تداوم درگیری های مسلحانه درکشورتقسیم مداوم کشوربربنیاد مشخصات قومی محسوب می گردد. مؤثرو

مناسبات بین اقوام پنداشته می  تضادهای ریشه داروتنش های فزاینده درروابط وگواه واضح وروشنی ازموجودیت 
 سیاسی کشورما می باشد. -حیات اجتماعی  جمله مشکلات کلیدی حل ناشده در دراینمورد، مسألۀ ملی یکی ازشود. 

در ملی  -ی قومی بررسی مؤلفه ها کشورما دارد. مطالعه و تاریخ  عمیقی در ه هایشیرزمینۀ یادشده،  بحران در  



نماییم. فرآیندهای  آنرا ترسیم  ۀ های آیند پویایی  می نماید تا چشم انداز کشورما، کمک  مسلحانه در درگیری های 
مستقیمی بجا می گذارند. ارزیابی دقیق و موشگافانۀ فرآیندهای یادشده با توجه به  سیاسی برتوسعۀ هرکشوری تأثیر

 و شود که تجزیه قابل یاددهانی پنداشته می.ی استحاکمیت جدید درکشورضروری ولازم پایه گذاری روند ایجاد و
از ونیم سدۀ پسین  بخصوص درامتداد دو قومی، وضعیت تحلیل مهمترین ویژگی های دولت افغانستان درچارچوب 

و روابط میان اقوام  برهم خوردن تعادل  و باشد. بربنیاد مشخصه های جامعۀ افغانی اهمیت ویژه ای برخوردارمی
بگونۀ قابل  زیرا وضعیت اینچنینی، ،دیددرکشورگر سبب سازعمق بیشتربحران سیاسی ،ماملیت های مختلف کشور

احتمالن حتا اصل  قدرت دولتی وساختارتغییر  توجهی،اصل ثبات حاکمیت مرکزی درکشورراتضعیف نموده ومسألۀ
منجر  است. اگربپذیریم که همه عوامل وفاکتورها باهم ودرکنارهمسیستم دولتی را فراهم نموده  تغییرساختاردولت و

همچنان مطالعه  برین بنیاد، بکشورهای همجوارمیهن ما نیز تأثیرگذارخواهند بود. ژئؤپولیتیکی شده و  به پیآمدهای
تحرکات های  تا درمورد ویژگی این امکان را میسرمی نمایدسیاسی درکشورعزیزما،  -بررسی فرآیندهای قومی  و

محققان  ملی درکشوربه نتیجه گیری هایی نایل گردیم. عدۀ قابل توجهی از -قومی موارد  نقش عوامل و اجتماعی و
نزد زباواقعیت  این  مدت ها قبل، ازبعمل آورده اند.  تأریخی بروضعیت یادشده تأکید  جغرافیایی و به تآثیرعوامل 

ست های ابدالی منجربه باشغال پ    قبیلوی رافغانستان، توسط جرگۀایجاد وتشکل دولت دشهروندان کشورما گردیده ک
 دولت گردید. درواقعیت امر،سیاست فتح  دریاد شده قبایل  توسط خان های آن وایجاد جایگاه ویژه ایی برای  کلیدی

محلات  در عمدتنشهروندان، بر بیشتر إعمال مالیات های  اراضی،  حاصلخیزترین بهترین و تصرف افغانستان، 
 قبال اقلیت های قومی، بمثابۀ درتبعیض  بویژه درپایان سدۀ نزدهم، کاملن مشهود وهؤیدأ بود. همراه بود. امریادشده،

کنارعوامل در رکشوررا میتواندی قومی رویۀ رایج درمیان مقامات افغان بود.علاوه برین، مناسبات وروابط گروها
های قومی وقبیلوی را بگونه  تنش درکشورپنداشت که بنحویی ازانحأدیگر، سبب سازعمیقترگردیدن بحران سیاسی 

 راطخومورد قبایل بیان کرده در نکتۀ نهایت مهمی برخی ازمحققان حتأ دررابطه با دولت درانی، ای وسعت بخشید.
مچنین سیاسی عمل می نمودند. ه تشکل فضأی  بمنظور مسیری  بمثابۀ  سیاسی بوده و نشان نمودند کآنها نهادهای 

این واقعیت  بایست یاددهانی بعمل آورد که اصل پایداری یک جامعۀ محلی بربنیاد روابط خویشآوندی مطرح بوده و
تشکیل  را عملن باثبات رسانید که واقعیت یادشده بمثابۀ تعهدی پنداشته می شود که انگیرۀ اصلی رفتارانسان ها را 

بعمل آورده اند.  درکشورما تذکراتی  "پښتونولی" ل رفتاریواص مهم بودن مجموعۀ از محققان می دهد. بسیاری از
توجه به متقابل آنها با  ارتباط  سیاسی درکشورو -چگونگی فرآیندهای قومی  موارد یادشده، بررسی  تذکر هدف از

  را ازقبل تعیین نموده اند. توسعۀ دولت سالاری درکشورما تکامل عوامل مختلفی است که شکل گیری و
اصلی نبشتۀ حاضررا مطالعۀ گروهای قومی واقلیتهای ملی ساکن درکشور، ساختارسازمانی آنها وتأثیرات موضوع  

می باشد که درگیری های بین  استوار بنیاد متقابل آنها تشکیل می دهد. فرضیۀ عمدۀ مطالعه وبررسی کنونی برین 
یک  مبتنی بر ،درکشور هاد قدرت دولتی ن فروپاشی  نهایت امر، در وضعیت واقعی درگیری ها و موجود، قومی 
مشخص قبایل کشورتلقی   گروه قومی سایرگروهای قومی توسط  تاریخی می باشد که بربنیاد مطیع سازی واقعیت 

نتیجۀ  درنهایت، سیاسی داخلی و واقعیتی است که مبتنی برعوامل توسعۀ اقتصادی و خود، این درنوع  می گردد و
 مداخلۀ خارجی وغیره می باشد. 

 ،درکشور لابلای نبشتۀ حاضرسعی بعمل آمده تامأهیت وچگونگی وضعیت وموجودیت مشکلات ومعضلات ملیرد
 ملی وتأثیرات آنها برمجموع نظام سیاسی، بررسی تضادها و -توسعۀ فرآیندهای اصلی درحوزۀ قومی ویژگی های 

بربنیاد بررسی  درگیری های مسلحانه، آنهم  درتداوم  ی وعوامل تأثیرگذارپوتانسیل گروهای قوم تعیین  بنیاد برین 
به وراهای ممکن  ودورنمای پایان درگیری های مسلحانه درکشور را واضح نموده واقعی قضایاست که چشم انداز  

 منظورحل وفصل قضایای کشوررا ترسیم می کند.
اقتصادی وفرهنگی برای جا شناخت پیش نیازهای جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی  بخاطرماباشد که درک و  

ض عف قدرت دولتی درکشور، بررسی قومی،  افغانستان وهمچنان، موجودیت عوامل جغرافیایی و معۀ بشدت قومی 
یژگی های یک و منحصربفرد آن، بویژه چگونگی حفظ مشخصه های شناسایی  دولت خودی و پایه گذاری  ایجاد و
ۀ قبیلوی، تجزیه وتحلیل تشکل قبیلوی وبازتاب آن درنظام سیاسی، ازاهمیت شایانی برخوردارمی باشد. اتحادی  

 اما توجه جدی بمسایل وموضوعات ذیل نیزاهمیت آنچنانی را دربردارد، ازجمله:
ت ها درکشور؛بررسی تضاد میان قوم محوری دولت افغانستان وتضعیف گروهای دیگرقومی وسایرملی -  
ردیابی تاریخ ظهور، اشکال منحصربفرد تجلی وتکامل مسألۀ ملی درجامعۀ افغانی؛ -  



برجسته نمودن سیاست تهاجمی حاکمیت مرکزی درکشور؛ -  
مقاومت آنعده ازشهروندانی که که بگونۀ بالقؤه علیه حاکمیت مرکزی مبارزه می نمودند؛ -  
تعیین نقش اقتصادی اقلیت های ملی؛ -  
؛نمطالعۀ فرآیندهای تثبیت اقلیت های ملی وتقویت نخبگا -  
بمثابۀ عواملی که مبارزه میان شناسایی نقش حافظۀ جمعی درمجموع قبایل وشخصیت های ملی شهروندان کشور -  

توسعۀ دولت  بوقوع پیوسته درحوزۀ قومی درامر یندهایآدرنهایت امر، وضاحت تأثیرفر ملیت ها را تشدید نموده و
تان. افغانس  

شنا نباید فراموش نمود که مبنأی نظری وروش شناختی مطالعۀ حاضر،اساسن مبتنی براصول تحلیل سیستم هاست.  
تکوین تغییرات درآنها، این فرصت را میسرمیچگونگی تجزیۀ وتحلیل  مهمترین عناصروارتباطات سیستم وسایی   

لی درنظربگیریم. نماید تا توسعۀ سیستم را بمثابۀ مجموعه ای ازدولت های متوا  
 بمنظوروضاحت موضوع وروشن شدن وضعیت کنونی،تحلیل کاملی ازچند وچون فرآیندهای تاریخی درکشورعزیز

قومی -ت تضادهای ملی ها درمیهن ما،بنحوی ازانحأ،گواه موجودی ما مورد نیازمیباشد. مدت زمان وشدت درگیری  
پس ازسال  کشورما ریشه دارد. درعین حال، وقایع وحوادث ربع آخرسدۀ پسین بویژه  قدیمی می باشد که درتاریخ 

ۀ دقیقتر، مبارزه بمنظورکسب قدرت خورشیدی، زمانی که درگیری ها بشکل رویارویی های قومی ویا بگون۱۳۷۱
شد. سیاسی پنداشته -درمیان نخبگان حاد گردید، کاین خود نشاندهندۀ موجودیت برخی ازتضادهای قومی   

موجود درکشور، این امکان را میسرمی نماید که  موشگافانۀ فرآیندهای  مطالعۀ  خاطرنشان باید نمود که بررسی و
این طریق چشم اندازهایی بمنظورپایان آن  نموده واز ملی درگیری های داخلی را شناسایی  -پیش شرط های قومی 

  شهرو بایست توجه لازمی بمطالعۀ شرایط اقلیمی افغانستان برانزوأی محلات بودوباش  باین منظور، را تسیم نماییم.
پذیر دیگر، فرآیندهای تکوین   ازجانب اینهمه، باید به ضعف فرآیندهای ادغام اختصاص داده شود، ودرکنار آن ندان

،نیزباید مورد نجزیه و تحلیل دقومیتی درکشورما اثرگذارمی باش چند فته درمنطقه که بنحویی برشکل گیری اجتماع 
 قرارداده شود. 

ختی از روانشنا بررسی مناطق فوق الذکر، باید تلاش بعمل آید تا تصویر بربنیاد نتایج بدست آمده درمورد مطالعه و
سیاسی اقوام مختلف کشورگردآوری گردد. درین راستأ، توجه ویژه ایی بمطالعۀ روانشناختی حافظۀ جمعی  نخبگان 

شود. چنین پنداشته  تا تأثیرمستقیمی که برپروسه های سیاسی درکشوردارد، مورد مطالعه قرارداده ردیده معطوف گ
که همه ی اینها بمنظوردرک ویژگی های مؤلفۀ توسعۀ جامعۀ مدرن افغانی وارزیابی صحیح نیروهای سیا می شود  

 سی، ازاهمیت بسزایی برخوردارمی باشد.
که  گردیده است ارائه  ملی  -بدفاع بمثابۀ ویژگی های اساسی حوزۀ قومی  ضابطه های مربوط  واصول، مقررات 

که هرکدام عبارتند از: عمدتن درسه بخش دسته بندی می گردند  
عوامل جعرافیایی وقومی ضعف دولت درکشورما؛ -  
نقش دسته بندی های قبیلوی درامردولت سازی؛ -  
ی های بین قومی.فاکنورهای تاریخی تشدید درگیر -  

دشوارگذاری اراضی کوهستانی کشور، تقسیم  شان گردد که پیچیدگی وندرمورد نخست یادشده درفوق بایست خاطر
وفقدان اراضی قابل بودوباش شهروجنوب، کمبود زمین های زراعتی  کشورتوسط سلسله کوهای هندوکش بشمال و  

میت وموجودیت آب وهوأی قاره یی که شهروندان محلی رودخانه های دارای اه دان کشور، عدم دسترسی به بحرو
رودخانه های  دروادی های کنار محلات ایکولوژیکی کاملن تعریف شده که  درمناطق وز به تمرک کشور را ناگزیر

کوچک نموده است که بخودی خود، سبب ساز ایجاد  مشکلات بیشماری برای دولت  افغانستان شده و به مانعی در 
 مسیرتوسعۀ سیاسی پایدارکشورمبدل گردیده است.  

گردیده که  ی درکشورزمستقیمی مانع دولت سا بگونۀ غیر وضعیت جغرافیایی نیر که شرایط ونمود   نباید فراموش
می گردد که با عوامل تاریخی ازجمله عبورکشورگشایان فاتح  موجودیت تعدد اقوام درمجموع کشور خود، منجربه 

ازاراضی متعلق بکشورعزیزما وتصرف سرزمین های سایرگروهای قومی گردید. درنتیجه، کشورعزیزمامتعددی   
نرود  اما ازیادما بیلوی متعدد می باشد.بیش ازصد قبیله وگروهای ق وباش بیش ازده گروه قومی کوچکترو محل بود

مناطق ومحلات  .اقتصادی درکشوررا رقم زد -رایط ووضعیت جغرافیأیی، قبل ازهمه، چند پارچگی اجتماعی شکه 
بمثابۀ مسیری به  موقعیت جغرافیایی کشور چون نمودند. دورافتاده ازهم، نقش بازدارنده ای ایفأ  متعدد دشوارگذارو



اقتصادی اقوام وقبایل  -اجتماعی  توسعۀ ناموزون  بود، امریادشده، منجربه فوق العاده ای برخوردار، ازاهمیت هند
یک گروه  ،ده که درنتیجهگردینژادی ناهمآهنگ  -نظام قومی  ایجادوشکل گیری ب منجر شده ودرقلمروکشورساکن 
ازتضاد تصویرفوق با مجموعه ای  به گروهای دیگر، آنهم درسطوح مختلف توسعۀ اجتماعی تقسیم شده استقومی 

تکمیل می گردد که نه تنهأ درامتداد  تاریخی فوق الذکر شرایط جغرافیایی و فرهنگی ناشی از زبانی و های مذهبی،
وموجودیت تناقضات گروهای قومی،بلکه دردرون آنها نیزجریان داشته وامتداد مییابد اگربهمه موارد فوق  مرزهای

مورد  تمام عیاری در پارچگی" بگونۀ  نماییم، اصطلاح "چند زندگی عمومی را اضافه  حوزه های حیات وسایررد
بسیاری ازگروهای  صدق می کند، جایی که انواع مختلف پیوندهای اجتماعی درکنارهم موجود بوده وجامعۀ افغانی 

بدست هم داده  دست قبیلوی، مذهبی، حرفه یی، سیاسی وغیره مصروف فعالیت می باشند. همه موارد فوق  -قومی 
حکومتداری را با مشکلات وپیچیدگی هایی مؤاجه نموده ومانع تثبیت قدرت درجامعه می گردد. واصل  

قومی مرزهای اداری درافغانستان، بدون توجه به توزیع  با درنظرداشت این واقعیت که  عمومی درکشوروضعیت   
معمولن درمورد دولت ها اتفاق میافتد، ترسیم شده، پیچیدهیا واضح ترگفته شود که بهدف تقسیم آنها، همانسان که  و  

 میترهم می گردد. درنتیجه، بجزولایت های شرقی کشور،بسیاری ازولایت های دیگرکشوربا تنوع قومی مشخص 
کشورما، بویژه با شکل گیری مرزهای کنونی اش، عمدتن بدلیل مؤقعیت آن بمثابۀ  اما نقش تعیین کنندۀ می گردند. 

ورحائل بین امپراطوری های بریتانیا وروسیه، ایفأ نمود. مرزهای کشورما، بگونه ای ازجانب خا رجی ها یک کش
 وتوسط بیگانگان ترسیم گردیده ودرنتیجه،برخی ازبخش های کشورعزیزما راازپیکرطبیعی وواقعی آن جدأنمودند. 

مهیأ ننمود، بلکه پیش  ل قلمروکشورسیاسی ک   -مراکزنظامی  بمنظورنظارت پایدار  امرفوق نه تنهأ شرایط لازم را
، بسیاری ازشهروندان کشورازهم مجزأ ترسیم مرزها ۀرا ازقؤه بفعل مبدل ننموده ودرنتیجشرط های ادغام سیاسی 

 گردیدند. 
 تداوم انزوأی  بنحوی ازانحأ بحفظ و آنها، دولت توسط  ایحاد  دولت سازی و نقش گروهبندی قبیلوی واحدی درامر

افیایی کشورمنتج گردیده وبا تأثیرگذاری های سازمان قبیلوی،نوع نظام سیاسی کشورنیزمعین ومشخص گردید. جغر
درنوع خود، باین معنأ بود که خان ها نهادهای قدیمی قبیلوی را با شرایط ووضعیت جدیدن پیشوضعیت اینچنینی،   

اساس سازمان اجتماعی پذیرفته شد. جوامع محلی  بمثابۀ آمده، وفق داده وپیوندهای خویشآوندی ووفاداری خانوادگی
حمایتی شکل گرفته بودند، منجربه تشکیل یک نظام اجتماعی سیاسی چند پارچه درجامعۀ افغانی  بربنیاد روابط که 

نیرومند  مناسبات و وفاداری، ناگزیردراطراف شخصیت های قوی و گردیدند که هم زمینه های جذب وهم روابط و
درین مقطع، جالبترین مسأله این بود که ایفأی نقش گسترش حاصل می نمود.  باعتبارآنها، توسعه و خان ها، مطابق

وربکشحامی گروهای مختلف اجتماعی درداخل محدودۀ کشور، رهبری کشور را ناگزیرنمود تا بیک دولت وابسته   
نهاد قبیله یی آغازبه  وده ووسعت وگسترش نم سراسرکشور . برین بنیاد، گروهای قومی درگرددهای خارجی مدل 

مشخص نمودن جایگاه نخبگان حاکم درکشورنمودند. هیچ تحول اجتماعی نه تنهأ نتوانست نظم یادشده را تغییردهد، 
واقع نگردید. درنهایت امر،   کارأ درنتیجه، درامردولت سازی درکشورمؤثرو وپیش تقویه نموده  بلکه آنرا بیش از

درمواجهه با تنوع قومی، آنرا ناگزیربه وجود نمود. درمقابل، ض عف رهبری کشوردولت کاملن شکننده ای عرض 
در   بدینترتیب، این چرخه کامل گردید. اما قابل یاددهانی پنداشته می شود که بحران ها بروظایفش سوق داد.  تکیه 

  کشورعزیزما تنهأ زمانی پایان یافتند که قدرت ازیک قبیله به قبیلۀ دیگرمنتقل شد.  
تاریخی تشدید درگیری های بین قومی، زمینۀ تشدید اختلافات قومی بمثابۀ نتیجه گیری همینقدرباید گفت که عوامل   

خورشیدی را که دارای ریشه های عمیق تاریخی بود، بیش ازپیش سرعت بخشید. علاوه برین  ۱۳۶۹بویژه دردهۀ 
اقلیت های قومی بودیم که با گرایش های توسعۀ بورژگاهی ملی درمجموع آشاهد رشدی سدۀ بیستم، همه، درامتداد   

 وازی کشوربودیم. دروضعیت اینچنینی، همچنین، پوتانسیل منابع نسبتن غنی شمال کشورنیزتسهیل گردید. همچنان،
تفرقه میان گروهی  از بویژه زمانی که بی ثباتی و ر،کشو فرآیندهای یادشده درامتداد درگیری ها درداخل  تسریع   
أی قدرت نموده و ف رصت میسرگردید تا درمقیاس ملی ادعندان کشورتشدید گردید. به نخبگان شمال کشوراین شهرو

سال درگیری های مسلحانه  ۲۰درامتداد بیش ازسازمان های سیاسی ونظامی شان را درشمال کشورایجاد نمایند که 
در شکل گیری وضعیت نامطلوب  هأ، سبب سازهمه ی این ۀ نبرد تبدیل شدند.آماد درکشوربه نیروی سازمان یافته و

 عرصۀ آگاهی ملی، بویژه درمیان شهروندان شمال کشور عزیزما گردید.
ترسایی ۲۰۲۶ماه اپریل سال  ۱۹خورشیدی، برابربا  ۱۴۰۵ماه حمل سال  ۳۰ه یکشنب  


